
تیترهای‌امروز

10 6

10

9

 هدف‌گذاری برای 
تحقق تجارت یک میلیارد 
دلاری ایران و ازبکستان

‌تهـران و تاشکند 
در مسیر همگرایی 

شناسایی 750 بنگاه 
املاک غیرمجاز 
تهران در یک ماه

بخش خصوصی 
‌برنده سفر 

‌رئیس جمهور 
به امریکای لاتین

‌طبیعت
 آپارتمانی  

شوکت میرضیایف  
 رئیس‌جمهور ازبکستان

امروز به ایران سفر می‌کند

رئیس گروه دوستی پارلمانی 
ایران و ونزوئلا در گفت‌وگو با 

»ایران« عنوان کرد

 جای گل و گیاه  در خانه‌ها  
بازتر شده است        

 تشدید نظارت بر 
فعالیت مشاوران املاک 

در گام نخست، بخشی از 
التهابات بازار مسکن را 

کاهش داده است

‌ سرمربی جوان تیم ملی شمشیربازی : 

مدال طلا و برنز انفرادی آسیا برای شروع، اتفاق خیلی خوبی بود

پایان حکومت 22 ســـاله کره در شمشـــیربازی ســـابر آســـیا؛ اتفاقـــی که پیمان فخری ســـرمربی ســـابق تیم ملی 
شمشـــیربازی سابر، بعداز نایب قهرمانی دوره قبل تیمش در آســـیا، نویدش را داده بود. همان موقع که تیمش به 
یک قدمی قهرمانی آســـیا رسیده بود، گفت: »بالاخره نوبت شکســـت کره هم می‌رسد و ما شکستش می‌دهیم.«

21

سیاست خارجییادداشت

پایان حکومت کره با شمشیر یک ایرانی

نیازی به دخالت بیگانگان در منطقه نیست
ح کرد آیت‌الله رئیسی در جریان سفر  وزیر خارجه عربستان سعودی به تهران مطر

  امیر عبداللهیان: ما و عربستان در خصوص تشکیل کمیته‌های مشترک سیاسی و اقتصادی تفاهم کردیم

مدافع منافع ملی
 »ایران« در ویژه نامه دو سالگی دولت سیزدهم 

 »تحول« در داخل،»نظم نوین« در منطقه
و »ائتلاف‌سازی« جهانی را بررسی می کند

شاهکار پاکدامن با طلای آسیا

 ‌یکشنبه، 28 خرداد 1402
 29 ذی‌القعده 1444
 سال بیست و نهم
 شماره 8210
 24 صفحه+ 40 صفحه ویژه‌نامه سیاسی
 قیمت در سراسر کشور: 10 هزار تومان

‌ویژه‌نامه دومین سالگرد پیروزی »دولت مردمی« 
در انتخابات 28 خرداد 1400

حسام الدین برومند
سردبیر

در میدان و با مردم

یکـــم. وقتـــی »سیاســـت« در نـــگاه و اندیشـــه غربـــی، چیزی جـــز تلاش برای کســـب 
»قدرت« نیســـت؛ طبیعی اســـت که سیاســـت‌ورزی هم بر مبنای قدرت‌طلبی باشد. 
اینجاســـت کـــه قدرت‌طلبـــان از هـــر روش و ترفنـــدی اســـتفاده می‌کنند تا بر کرســـی 
قـــدرت بنشـــینند و در حکمرانی هم ابایـــی ندارند که بـــه لطایف‌الحیـــل، وعده‌های 

پررنـــگ و لعاب ســـر دهند!
جالب اینجاســـت کـــه »کارل پوپر« در کتاب »جامعه باز و دشـــمنان آن« می‌نویســـد: 
»در طبابـــت و سیاســـت هر کس وعده زیاد بدهد، شـــارلاتان اســـت«... به تعبیر دیگر 
در سیاســـتی که هدف از آن صرفاً رســـیدن به قدرت اســـت، عجیب نیســـت که خیلی 
وعـــده می‌دهنـــد ولی بـــه آن وعده‌هـــا عمـــل نمی‌کنند؛ چـــون شارلاتانیســـم یکی از 

آفت‌هـــا و پدیده‌های شـــوم حکمرانی مادی غربی اســـت.
دوم. در دوره‌ای یکی از مشـــکلات کشـــور این بود که بســـیاری از امور و ابعاد حکمرانی 
مبتنـــی بر مدل‌هـــای غربی و جولان لیبرالیســـم بود تـــا جایی که حتی اقتصاد کشـــور 
بـــه گروگان گرفته شـــد و وعده دادند که تحریم‌ها برداشـــته می‌شـــود چـــون زبان دنیا 
را بلدنـــد! و باید با کدخدا بســـت! و رســـانه‌های ســـمپات آنها از یکســـو تیتر می‌زدند؛ 
»امضـــای کـــری تضمین اســـت«، و از ســـوی دیگر؛ بـــا این تیترهـــا مانـــور می‌دادند: 
»تحریم‌هـــا رفت«، »صبـــح بدون تحریم«، »اینـــک بدون تحریم«، »ســـام بر ایران 

بدون تحریم« و...
امـــا نه تنها وعده‌ها عملی نشـــد و نه تنها تحریم‌ها رخت بر نبســـت کـــه در این میان 
چـــه قبل و چه بعد از مذاکره و توافق، منتقدان را به باد ناســـزا گرفتند. از جمله مردم 
بـــا مدلـــی از حکمرانـــی مواجه بودنـــد که رئیـــس دولت، منتقـــدان را با ایـــن عناوین 
مـــورد لطف قرار مـــی‌داد: »دروغگـــو، هتاک، کم‌عقل، کم‌‌ســـواد، بی‌شناســـنامه، تازه 
به دوران رســـیده، مزدور، کاسب تحریم، کودک‌صفت، حســـود، بزدل سیاسی، ترسو، 
بی‌قانـــون، بیکار، متوهم، غوطه‌ور در فســـاد، سوء‌اســـتفاده‌گر، خرابـــکار، عقب‌مانده،  
عصـــر حجـــری، هوچی‌بـــاز، منفی‌بـــاف، یأس‌آفرین، ناشـــکر، باید به جهنـــم بروند، 

انقلابیون نفهم، مســـتضعف فکری و...«
در واقـــع، مردم با مدلی از حکمرانی مواجه بودند که بیشـــتر رادیکالیســـم در عرصه 
سیاســـی را دنبال می‌کرد و ابایی هم نداشـــت که امور فرعی و حاشـــیه‌ای بر مســـائل 
اصلی کشـــور غلبه کنـــد! و از همه بدتر آنچه که در حافظه تاریخی مردم مانده اســـت 
تصویـــری از خوی اشـــرافی و نگاه از بالا به پایین کارگزارانـــی که حتی حاضر نبودند در 
برخی از دیدارها از کارخانجات و صنایع، ولو به احترام مردم از ماشـــین پیاده شـــوند! 
یـــا فلان کارگـــزاری که به تندی با خبرنـــگار برخورد می‌کرد، یا دیگری که در پاســـخ به 
گلایه‌های آن مرد میانســـال نســـبت به هزینه‌های فیزیوتراپی، گفـــت: خودت بمال! 

و... داســـتانی که مصداق مثنوی هفتاد من کاغذ اســـت.
ســـوم. مـــردم از مدیریت خســـته و نشســـته که بـــا یک نـــگاه تک‌بعـــدی، حکمرانی 
می‌کرد به ســـتوه آمده بودند و مشکل ســـال‌های پایانی دهه 90، نه تنها شاخص‌های 
افول‌کـــرده اقتصاد بود بلکه مشـــکل اصلی این بود که گویا بـــا پدیده بی‌دولتی مواجه 
هســـتند و دولت مدعی اعتدال حتی مســـئولیت خیلی از کارهای خسارتبارش را هم 
گـــردن نمی‌گرفـــت! حتـــی آن بنده خـــدا می‌گفت؛ مـــن هم صبح جمعـــه فهمیدم 

بنزین گران شـــده!!!
اینجـــا بـــود کـــه در بزنـــگاه انتخابات 28 خـــرداد 1400، مـــردم هم محکـــم به صحنه 
آمدنـــد و هم کســـی را برگزیدنـــد کـــه در مناظره‌ها بی‌اخلاقـــی نکرد، منتقـــدان را به 
بـــاد ناســـزا نگرفت و اقتصـــاد را به مذاکـــره گره نزد تـــا مدافع منافع ملـــی به معنای 

حقیقی کلمه باشـــد.
امـــروز دو ســـال از آن انتخـــاب معنـــادار می‌گذرد و دولت ســـیزدهم با آوار‌بـــرداری از 
مشـــکلات و چالش‌هایـــی کـــه به ارث بـــرده بود، کوشـــیده تـــا در داخل، پـــای کرامت 
مردم و عدالت در حکمرانی بایســـتد و با احیای سیاســـت همسایگی، نظم نوینی در 
منطقه ایجاد کند و در ســـطح جهانی هم با ائتلاف با قدرت‌های نوظهور و حرکت در 
مســـیر دلارزدایی، منافع ملی را ســـر دست بگیرد و این مســـیر روشن تا رفع حداکثری 

مشـــکلات معیشـــتی مردم ادامه خواهد داشت.

‌گفت‌و گو با 
‌علی بهادری جهرمی
سخنگوی دولت

سپهر خلجی، رئیس 
شورای اطلاع‌رسانی 
دولت مطرح کرد

روایت معاون پارلمانی 
رئیس جمهور از 

تعامل دولت و مجلس

مردم خط قرمز 
رئیس جمهور 

هستند

‌ناگفته‌هایی 
‌از جلسه جهانگیری 
با آیت الله رئیسی

‌همکاری
در سایه 
همگرایی

انا لله و انا الیه راجعون
بدینوسیله درگذشت پدری مهربان و همسری فداکار مرحوم 

مغفور شادروان ضیاء ناصری را به اطلاع می‌رساند.
مراسم تشییع و خاکسپاری امروز یکشنبه 

28 خــرداد از ســاعت 10:30 صبح 
واقع در بهشــت زهــرا قطعه 258 
برگزار می‌گردد. به همین مناسبت 
مجلس ختمی در روز سه‌شنبه 30 
خردادماه از ساعت 15 الی 16:30 
در مسجدالزهرا‌)س( واقع در اتوبان 

شهید صیاد شــیرازی، خیابان خواجه 
انصاری، خیابان شــهید عراقی  عبدالله 

برگزار می‌گردد.

مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران

روز گذشـــته چشـــم‌ها به تهـــران دوخته شـــد و 
نظاره گر ســـفر»فیصل بن فرحـــان«، وزیر خارجه 
عربســـتان بود که بعد از 17 ســـال از زمان ســـفر 
یـــک مقـــام بلندپایه ســـعودی بـــه ایـــران صورت 
گرفـــت و بـــه رونـــد از ســـرگیری رابطه دو کشـــور 
رســـمیت بخشـــید. مقام بلندپایه ســـعودی روز 
گذشته در تهران از اهمیت »عادی سازی« رابطه 
دو کشورســـخن گفت و پیام دعـــوت ویژه »ملک 

ســـلمان«، پادشاه ســـعودی را به آیت‌الله رئیسی 
رســـاند. پس از توافقـــی که ایران و عربســـتان در 
زمســـتان ســـال گذشـــته برای ازســـرگیری رابطه 
دوجانبه داشـــتند، بســـیاری از ناظران نگاه خود 
را بـــا عینـــک بدبینی بـــه روند پرشـــتاب تحولات 
میـــان دو طرف که با ســـرعتی خیره کننده پیش 
می‌رفـــت، دوختـــه بودند اما پادشـــاه ســـعودی 
تصمیـــم گرفت پیشـــقدم شـــود و با فرســـتادن 
»فیصل بن فرحـــان« به تهران بـــر این بدبینی‌ها 
خط پایان بکشـــد. بـــا این اوصـــاف، اینکه ریاض 
نخســـتین طرفی بود کـــه فرســـتاده دیپلماتیک 
خـــود را پـــس از توافق دوجانبه راهـــی ایران کرد، 

برآمـــده از عـــزم و اراده‌ای بـــود که نشـــان می‌داد 
حاکمـــان ســـعودی تـــا چـــه انـــدازه در بـــه اجرا 
در‌آوردن اصـــول مـــورد تفاهم و قـــرار دادن رابطه 

دو کشـــور در مســـیر پیشـــرفت، جدی هستند.
ســـیگنال‌های اولیـــه عربســـتان را می‌تـــوان در 
بهره‌برداری مقام‌های این کشـــور از ســـفر ســـال 
گذشـــته آیت‌الله رئیســـی بـــه پکن جســـت‌و‌جو 
کرد؛ جایی که فرصت فراهم شـــد تا »شـــی جین 
پینگ«، رئیس جمهور چین پیشـــنهاد محرمانه 
ریاض را به رئیســـی برســـاند. پیرو همین مکالمه 
بود که کانال مذاکرات رســـمی دوجانبـــه ایران و 
عربســـتان هموارتر شـــد. کانالی که به نوبه خود، 

چشـــم‌انداز روشـــنی را بـــرای حـــل چالش‌های 
میان دو کشـــور بـــاز کرد تا پس از آن، این مســـیر 
تـــازه بـــه صـــدور یـــک بیانیه مشـــترک از ســـوی 
فرســـتادگان دو کشـــور در شـــهر »پکن«، میزبان 
این مذاکرات وسپس بازگشـــایی نمایندگی‌های 
دیپلماتیـــک و کنســـولی دو طـــرف بینجامـــد. 
نزدیکی ایران و عربســـتان، رویدادی بود که همه 
کشورهای منطقه بی‌صبرانه منتظر آن بودند اما 

برخی همچنان ناباورانه 
به آن می‌نگریســـتند که 

عمر چنـــدان زیادی بـــرای توافق صـــورت گرفته 
نبودند. قائل 

ح ملی  رونمایی از ۱۶ طر
 مشارکت دولت 

با گروه‌های مردمی
روز گذشـــته همزمـــان بـــا ســـالروز تشـــکیل جهاد 
ســـازندگی بـــه فرمـــان حضرت امـــام خمینـــی)ره( 
در ۲۷ خـــرداد و روز جهـــاد ســـازندگی، معـــاون اول 
رئیس‌جمهور در بازدید از رویداد نمایشگاهی جهاد 
پیشرفت، از بســـته ۱۲ هزار میلیارد تومانی مشارکت 
دولـــت با گروه‌هـــای مردمی خبـــر داد.محمد مخبر 
در ایـــن برنامـــه و در نشســـتی بـــا اعضـــای شـــورای 
عالی جهاد ســـازندگی و برخی از فعـــالان مردمی، از 
گروه‌هـــای جهادی به عنـــوان کانونی برای ســـپردن 
اقتصـــاد به دســـت مـــردم یاد کـــرد و گفـــت: تحقق 
شـــعار ســـال »رشـــد تولید و مهار تورم« جز از طریق 
مردمـــی کـــردن اقتصـــاد و ســـپردن کارها به‌دســـت 

خلاقیـــت،  از  کـــه  مـــردم 
مدیریت، منابع و تشخیص 

مســـأله برخـــوردار هســـتند، میســـر نخواهد شـــد.
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در صفحات حوادث

تیـــــــــــترها

16
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متهـــم به حدی از دیدن طناب حلقه زده شـــده، شـــوک شـــده بـــود که حتی قـــادر نبود طلب 

بخشـــش کند. زبانـــش از کار افتـــاده بود و مـــات و مبهوت به زمیـــن نگاه می کـــرد. معلوم بود 

خـــودش زودتر از بقیه به اســـتقبال مـــرگ رفته... 

مادر به حرمت قرآن، قاتل پسرش را بخشید

 یکشنبه، 28 خرداد 1402 معجزه پای چوبه دار

  29 ذی القعده 1444

  سال بیست و نهم

 شماره 8210
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در آهنی سالن اجرای حکم باز شد؛ متهم درحالی که پابند 

داشت و دستانش بسته بود وارد شد. رنگ بر رخ نداشت و قرار 

بود لحظاتی دیگر طناب دار بر گلویش انداخته شود. 

داستان دختری با پری سیاه ... 

براساس یک پرونده واقعی

در شـــماره گذشـــته خواندیـــد 

شاهرخ و ســـمیه که اسیر عشق 

شـــیطانی بودند تصمیم سخت 

و وحشـــتناکی گرفتنـــد، آنها در 

خانـــه ویلایـــی پدر ســـمیه ابتدا 

خواهرش را به قتل می رســـانند 

و منتظر برادر کوچکش هستند 

اما ســـمیه به جایی رسیده که رو 

به شـــاهرخ می گوید: بیـــا با هم 

خودکشـــی کنیم! 

افشای راز 
 موحش 

شاهرخ و سمیه

قسمت دوم
قسمت دوم

نامزد این دختر به خاطر پاسخ مثبت به 

تقاضای ازدواج استاد دانشگاه او را کشت
 شگرد عجیب دزدان 

از باغ رستوران جاجرود

همدستم می خواست من 
را کباب کند و بخورد

کارگـــر بـــاغ رســـتوران جاجرود شـــگرد 

عجیبی برای ســـرقت خـــودرو لاکچری 

کشـــید.  یکـــی از اعضـــای باند ســـرقت 

مســـلحانه بعد از دســـتگیری گفت که 

همدســـتش بـــرای پرداخـــت نکـــردن 

ســـهم او می خواســـت کـــه او را کبـــاب 

کـــرده و بخورد.
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پسری بعد از جشن عروسی کنار 

پدرش کشته شد

رد پای یک دختر در 

جنایت 4 مرد شمشیرزن

4  دوست در حمله شـــبانه به خودروی 

پســـر جـــوان، وی را مقابـــل چشـــمان 

پـــدرش و بـــا ضربات شمشـــیر و قمه به 

قتل رســـاندند.

این مردان شمشـــیرزن برای دومین بار 

پای میـــز محاکمـــه ایســـتادند و مدعی 

شـــدند نمی دانند چه کسی ضربه کاری 

را به قربانی وارد کرده اســـت.
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این دختر به پلیس پناه برد

 یک خواستگاری
دردسر ساز

پدر و مادری شـــتابان ونگـــران وارد اتاق 

مشـــاوره کلانتـــری 12 قائم)عـــج( یـــزد 

شدند و گفتند که دخترشان آبرویشان 

از رفتارهـــا و تصمیم هـــای  بـــرده و  را 

اشـــتباهی دخترشان خســـته شده اند.

 سرقت مسلحانه 
از خانه زن تنها

 زن آبادانـــی تنها بود کـــه مردان غریبه 

بـــا در دســـت داشـــتن اســـلحه وارد 

خانه اش شـــدند.

 گروگانگیری زورگیران 
از ترس پلیس

دو زورگیر خشـــن برای فرار از دســـت 

پلیس اقـــدام به گروگانگیـــری کردند 

کـــه مأمـــوران پلیـــس تهـــران موفق 

بـــه زمینگیر کردن دو ســـارق خشـــن 
. ند شد

کمین سهیلا و پسر جوان برای شکار مردان 

 دام دختر 17 ساله برای رانندگان خودروهای لوکس
دختـــر جـــوان بـــا ظاهـــری فریبنده در مســـیر 

راننـــدگان خودروهـــای لوکـــس عبـــوری کمین 

می کـــرد تـــا آنهـــا را شـــکار کند.رانندگانـــی کـــه 

وسوســـه می شـــدند نمی دانســـتند پســـری زاغ 

آنهـــا را می زنـــد تـــا بـــا تهدیـــد بـــه بی آبرویـــی 

ز  ا بعـــد  ســـهیلا   . کنـــد ی  ج گیـــر با ن  شـــا

بازداشـــت سرنوشـــت خـــود را تلـــخ خوانـــد و 

 17 برداشـــت: پـــرده  ســـختش  وزهـــای  ر از 

ســـاله هســـتم، در خانـــواده ای بـــزرگ شـــدم 

کـــه پـــدرم معتـــاد و مـــادرم خانـــه دار بـــود و 
 
با قالی بافـــی هزینه و مخـــارج زندگی مان را به 

دســـت می آورد، با مصـــرف زیادی کـــه پدرم به 

مواد افیونی شیشـــه داشـــت فوت کرد و مادرم 

مجبور شـــد با توجه به مشـــکلات زیـــاد مجدداً 

ازدواج کند.

ازدواج در 12 سالگی

شـــوهرش معتاد و چشـــم چـــران بـــود، من که 

11ســـال بیشـــتر نداشـــتم پس از مدتی از حضور 

ناپدریـــم متوجـــه شـــدم دیگر منزل جـــای امنی 

برای مانـــدن من در آنجا نیســـت و پس از مدتی 

در ســـن 12ســـالگی با اجبار مادرم ازدواج کردم، 

خواســـتگارم عروس و داماد داشـــت و همسرش 

فوت کرده بـــود و به خاطـــر پول و ثـــروت زیادی 

که داشـــت بـــه اجبار مـــادرم به عقـــد او درآمدم 

و بـــا بی میلـــی بـــه زندگـــی و تنفـــری که نســـبت 

بـــه او داشـــتم یک مـــدت باهـــم زندگی کـــرده و 

مـــن تصمیم گرفتم از وی جدا شـــده و مســـتقل 

زندگـــی کنم.

طلاق بعد از یکسال

بعداز طلاقم در ســـن 13 سالگی تصمیم گرفتم 

بـــا خاله ام زندگی کنـــم. او در خانـــه قالی بافی 

می کـــرد و یک ســـال پیش او بودم. دیدم پســـر 

او نیز به من نظر ســـوء داشـــته که بـــا طرح این 

موضـــوع خاله ام بـــا من دعوا کرد و در ســـن 14 

ســـالگی به منزل دایی ام رفتم.

زن دایـــی ام بـــه دلیـــل محبت هـــای دایـــی ام 

نســـبت بـــه مـــن ناراحـــت شـــده و حســـودی 

می کـــرد و دائمـــاً با مـــن دعوا می کـــرد، تصمیم 

گرفتـــم از منزل آنها نیز بیـــرون بیایم اما جایی 

برای مـــن وجـــود نداشـــت تصمیـــم گرفتم به 

تهران بـــروم و در ایســـتگاه متـــرو بخوابم.

از دوســـتان دوران  یکـــی  متـــرو  ایســـتگاه  در 

بچگـــی ام را دیـــدم و صـــدا زدم او بـــا دیـــدن من 

خیلـــی خوشـــحال شـــد و گفـــت، تو کجـــا اینجا 

کجـــا؟ همدیگـــر را بغـــل کردیـــم گفت امشـــب 

یک میهمانی اســـت میایی بریـــم خیلی بهمون 

خـــوش می گـــذره و مـــن بـــدون هیـــچ تردیدی 

پیشـــنهاد آن دختر را قبول کـــردم و با هم رفتیم 

وقتـــی وارد شـــدم دیـــدم کـــه آن میهمانـــی یک 

جمـــع مختلط اســـت.ترس و دلهره دلـــم را فرا 

گرفته بود که آرش به ســـمت مـــن آمد و گفت 

تـــو با این افـــرادی که در این میهمانی هســـتند 

فـــرق می کنـــی و در آنجـــا از من خواســـتگاری 

کـــرده و قبول کردم چون ســـرپناهی نداشـــتم.

ازدواج دوم در 15 سالگی

بعد از ازدواج با آرش در ســـن 15 سالگی مجدد 

مشـــکلاتم شروع شد و با شـــک زیادی که آرش 

داشـــت من را کتـــک می زد که بعد از یک ســـال 

تصمیـــم گرفتـــم از او نیـــز جـــدا شـــوم و حتی 

تصمیـــم به خودکشـــی گرفتم.

دنیای تبهکاری از 17 سالگی

همســـرم پس از اطلاع از خودکشـــی با قرص، 

مـــن را به بیمارســـتان بـــرد و پـــس از بهبودی و 

طلاق از او با پســـری آشنا شـــده و پس از مدتی 

متوجه شـــدم سارق اســـت و با پیشنهاد زندگی 

مرفه، با همـــکاری هم زورگیـــری و خفت گیری 

را در سن 17 سالگی شـــروع کردیم.من سر راه 

ماشـــین های لوکس قرار می گرفتـــم و رانندگان 

با وسوسه دوستی من را ســـوار می کردند و بعد 

دوســـتم وارد عمل می شـــد و از راننده زورگیری 
! می کرد

نظرکارشناس

کارشـــناس ارشـــد روان شناســـی بالینـــی اداره 

مشـــاوره آرامش قم در بررســـی ســـبب شناسی 

سرنوشـــت تلـــخ »ســـهیلا« می گوید:احســـاس 

حقـــارت و خود کم بینی ســـهیلا از دوران کودکی 

و ســـرخوردگی های انجام شـــده در طول زندگی 

و تعـــارض بین نهـــاد و وجدان اخلاقـــی، ابتلا به 

اختلال پارانوئید، دوســـتان و همسالان ناباب و 

تأثیر پذیری از آنها و عدم احســـاس مســـئولیت 

در قبـــال خانـــواده، داشـــتن خانـــواده ازهـــم 

پاشـــیده وگســـیخته، حقارت ها و ســـرکوب های 

اجتماعـــی در طـــول رشـــد و ســـرخوردگی و میل 

بـــه انتقام جویـــی اجتماعی از ســـایرین از جمله 

علـــل رفتارهـــای ناکارآمـــد اســـت.رئیس مرکـــز 

مشـــاوره آرامش معاونـــت فرهنگـــی اجتماعی 

فرماندهـــی انتظامی اســـتان قـــم در خصوص 

اقدامات پیشـــگیرانه با هـــدف کنترل و کاهش 

آســـیب بوجود آمـــده، اظهار داشـــت: آموزش 

شـــیوه نوین تربیت کودکان از خانواده، آموزش 

مهارت های زندگی: شـــامل حل مسأله؛ ارتباط 

مؤثـــر؛ مدیریت بحـــران، آمـــوزش مهارت های 

تفکـــر انتقـــادی بـــه افـــراد خانواده، گســـترش 

خدمـــات مـــددکاری اجتماعی و در دســـترس 

بودن آن بـــرای جامعه، آموزش مدیریت کنترل 

هیجانات و آگاهی بیشـــتر جامعـــه در خصوص 

آســـیب های فـــرد مطلقـــه و نحـــوه مواجهـــه با 

آن از جملـــه اقدامات شـــاخص در پیشـــگیری 

اولیـــه محســـوب می شود.ســـرهنگ »محمـــد 

رحیمی دســـتجردی« ادامه داد: تغییر و اصلاح 

باورهای نادرســـت ســـهیلا در خصوص پول باد 

آورده حاصـــل از اغفـــال و ســـرقت از دیگـــران، 

انجـــام اقدامـــات درمانی روی اعتمـــاد به نفس 

و افزایـــش مهارت هـــای اجتماعـــی- رفتـــاری و 

اصلاح ســـبک زندگی ســـهیلا با اقدامات مکرر 

حضور در جلسات مشاوره و اقدام مددکاری در 

کاریابی پیشـــنهاد می شـــود.

معصومـــه مرادپور/ پســـر جوان  وقتـــی فهمید نامـــزدش قصد دارد 

بـــا اســـتاد دانشـــگاهش ازدواج کنـــد در اقدامی هولناک دســـت به 

قتل دختر جـــوان زد.

ایـــن متهـــم کـــه بعـــد از 3 روز خـــودش را تســـلیم پلیس کـــرد بعد 

ازمحاکمـــه به قصاص محکوم شـــد و با تأیید حکم از ســـوی قضات 

دیوانعالـــی حـــالا این متهم در یـــک قدمی مرگ قرار گرفته اســـت.

باتلاش تیم صلح وســـازش، اولیای دم به شرط پرداخت دومیلیارد 

تومـــان از حق قصاص خود گذشـــت کردند. این درحالی اســـت که 

تاکنـــون فقط یک میلیـــارد و 680میلیـــون تومان مهیا شـــده و تنها 

ســـیصدو 20میلیـــون تومان لازم اســـت که ایـــن متهم کـــه حالا در 

زندان ســـر به راه ومتنبه شـــده اســـت از قصاص حتمی نجات یابد.

ایـــن متهم تنها دوهفتـــه وقت دارد این پـــول را تهیه کند.

قتل دختری در اوج  ناآرامی ها

به گـــزارش »ایران« رســـیدگی بـــه این پرونـــده که با ســـروصداهای 

زیـــادی در رســـانه های بیرونـــی همراه بود از وقتی شـــروع شـــد که 

دختـــر جوانـــی در اوج ناآرامـــی ها به طـــرز مرموزی ناپدید شـــد.

در حالـــی که رســـانه های معاند ســـعی داشـــتند ناپدید شـــدن این 

دختـــر را به رخدادهای سیاســـی ارتباط دهند اما طولی نکشـــید که 

مـــرد جوانی کـــه نامزد ایـــن دختر بود خـــودش را به پلیـــس آگاهی 

معرفی کرد و مدعی شـــد که نامزدش را کشـــته اســـت.

 همیـــن کافی بود تا راز ناپدید شـــدن مریم برای همه برملا شـــود و 

نقشـــه های شـــوم رســـانه های غربی که سعی داشـــتند از این ماجرا 

بـــه نفع اهداف پلید سیاســـی خود سوءاســـتفاده کننـــد خیلی زود 

برهمگان مشـــخص شد.

پســـر جوان پـــس از اعتراف بـــه این جنایـــت هولنـــاک در برابر میز 

محاکمـــه در دادگاه کیفری اســـتان البرز قـــرار گرفت.

بازداشت مریم فرجی قبل از قتل

مریم فرجی، 33 ســـاله، دانشـــجوی ارشـــد مدیریـــت بین الملل و 

مدیر مالی یک شـــرکت در شـــهریار اســـتان تهـــران بود کـــه در 12 

دی مـــاه ســـال 96در جریان اغتشاشـــات بازداشـــت و بـــه مدت 10 

روز زندانـــی بود.

فرجـــی که با قـــرار وثیقه بیـــرون از زندان به ســـر 

می بـــرد، بـــه 3 ســـال حبـــس تعزیـــری و 2 

ســـال ممنوعیت خروج از کشور محکوم 
شـــده بود.

آقاســـی، وکیل مریم گفتـــه بود که 

مریم فرجـــی روز 14 تیـــر از خانه 

پـــدر خـــود در ســـرپل ذهـــاب، 

واقع در اســـتان کرمانشـــاه، به 

ســـمت تهـــران حرکـــت کرده 

و پـــس از آن اطلاعـــی از او در 

نیست. دســـت 

ردیابی های پلیسی

در حالـــی که چند روزی از ناپدید 

شـــدن مریم گذشـــته بود، پلیس 

در ردیابـــی آخریـــن تماس های وی 

دریافـــت که با فـــردی به  نـــام مجید در 

ارتباط بوده اســـت.همزمان با این موضوع 

بـــود کـــه مجید 29 ســـاله کـــه نامزد مریـــم بود 

خـــودش را بـــه اداره پلیس معرفـــی کرد و ســـرانجام به 

قتل اعتـــراف کرد.

نامزد مریم فرجی چه کسی بود؟

نامـــزد مریم کـــه در بنگاه امـــلاک در فردیـــس کار می کـــرد، پس از 

افشـــای راز جنایت دربـــاره انگیـــزه اش از قتل گفت: 7 ســـال قبل 

با مریم آشـــنا شـــدم و قرار بـــود با هـــم ازدواج کنیم امـــا او ناگهان 

رفتارش تغییر کرد و گفت که از ازدواج با من پشـــیمان شده است.

روز حادثـــه بـــا هم قـــرار گذاشـــتیم تا صحبـــت کنیـــم. او ادعا کرد 

یکـــی از اســـتادان دانشـــگاه از او خواســـتگاری کرده و قصـــد دارد با 

وی ازدواج کنـــد.

با شـــنیدن ایـــن حرف، کنتـــرل خـــود را از دســـت دادم و خفه اش 

کـــردم و بعـــد از قتـــل جســـدش را در باغ دفـــن کـــردم و در ادامه 

ماشـــین او را بـــه تهـــران برده و رهـــا کردم.

در دادگاه چه گذشت؟

پس از اعتراف به جنایت، کیفرخواســـت وی 

به اتهـــام قتل عمد صادر شـــد و این مرد 

جوان از زندان به شـــعبه یکـــم دادگاه 

کیفری یـــک اســـتان البـــرز انتقال 

یافت و پای میز محاکمه ایســـتاد.

رســـیدگی بـــه ایـــن پرونـــده بـــا 

حضور قاضـــی قیومـــی و قاضی 

ه  دگا ا د یکـــم  رشـــعبه  رنجبرد

کیفـــری انجـــام شـــد.

در آغـــاز جلســـه پـــدر و مـــادر 

ح  طـــر بـــا  مریـــم  ســـالخورده 

شکایت از قضات دادگاه خواستار 

قصـــاص متهـــم شـــدند. ســـپس 

متهـــم در جایـــگاه ایســـتاد و گفـــت: 

من مریم را عاشـــقانه دوســـت داشتم و 

را بکشـــم. او  نمی خواســـتم 

من ومریم از ســـال 93 رســـماً نامزد کردیـــم و قرار 

ازدواج باهـــم گذاشـــتیم. مـــن کارگـــر ســـاده بـــودم اما هر 

آنچـــه که درمـــی آوردم خـــرج مریم می کردم چـــون می خواســـتم با او 

زندگـــی کنم.

اما متوجه شـــدم او با مرد غریبه ای در ارتباط اســـت، ناراحت شدم 

و از او پرسیدم این مرد کیست؟ 

او گفت اســـتاد دانشـــگاهش اســـت و به خاطر پرونده ای که داشته 

به او کمک می کند. ولی هر روز که می گذشـــت رفتار مریم بیشـــتر 

تغییر می کرد و با من ســـرد شـــده بـــود تا اینکه یـــک روز پیامک داد 

و گفـــت که نمی خواهد با مـــن ازدواج کند.

چنـــد روز بعـــد قـــرار بود باهـــم صحبـــت کنیـــم، او را بـــه باغی که 

تـــازه خریده بودم بردم با ماشـــین خـــودش آمد التماســـش کردم 

که بـــا من بمانـــد امـــا او گفـــت می خواهد با اســـتاد دانشـــگاهش 

ازدواج کند.

 این را که شـــنیدم خونم به جوش آمد و با روســـری که روی ســـرش 

بود او را خفه کردم.

قاضـــی هدایت رنجبر رئیـــس دادگاه در مقام تفهیـــم اتهام از متهم 

پرســـید: آیا اتهامت را قبول داری و متهم پاســـخ داد: 

بلـــه من قبـــول دارم کـــه مرتکب قتل شـــدم. امـــا تقاضـــای عفو و 

بخشـــش دارم از پـــدر و مـــادر مریـــم می خواهم به جوانـــی ام رحم 

کننـــد، من ناخواســـته مرتکب قتل شـــدم، باور کنید مـــن مریم را 

دوست داشـــتم نمی خواســـتم او را از دســـت بدهم.

ســـپس در حالـــی که اشـــک می ریخت به پـــای پدر مریـــم افتاد و از 

او طلب عفو و بخشـــش کرد.

 اما مادرمریم گفـــت: من داغدار دخترم هســـتم و هرگز نمی توانم 

قاتل جگر گوشـــه ام را ببخشم.

ســـپس قاضی از اولیای دم پرســـید آیا توانایی پرداخت تفاضل دیه 

را دارید که آنها ســـکوت کردند.

پس از ختم جلســـه قضات دادگاه وارد شـــور شـــدند وبراساس ادله 

موجـــود درپرونده و درخواســـت اولیـــای دم متهم را بـــه خاطر قتل 

عمد بـــه قصاص نفس محکـــوم کردند.

حکـــم این پرونـــده پس از مدتی از ســـوی دادرســـان دیوانعالی مهر 

تأییـــد خـــورد و حالا پـــس از ارجـــاع به شـــعبه پرونده هـــای خاص 

اجرای احکام دادگســـتری البـــرز متهم در یک قدمـــی اجرای حکم 

مرگ قـــرار دارد.

درایـــن مدت که متهم در زندان بوده پس از شـــرکت  در کلاس های 

فرهنگـــی و عضویـــت در دارالقـــرآن متنبـــه شـــده و تقاضـــای عفو و 

بخشـــش از خانواده مقتول دارد.

تیم صلح وســـازش دادگســـتری البرز با تلاش های مکرر ســـرانجام 

اولیـــای دم را راضی کردند که به شـــرط دریافت 2 میلیـــارد تومان از 

حق قصاص خود گذشـــت کنند.

تاکنون یک میلیارد و 680 میلیون تومان از دیه درخواســـتی اولیای 

دم جمع آوری شـــده و تنهـــا 320میلیون تومان مانـــده تا این جوان 

متنبـــه از قصاص نجات یابد. او از مردم درخواســـت کـــرد به خاطر 

جوانی اش بـــه او کمک کنند.

 رازگشایی از  رازگشایی از 
 قتل قتل مریم فرجی  مریم فرجی 

در در شلوغی هاشلوغی ها

 رهایی پیرمرد همسرکش از مجازات اعدام

مـــرد ســـالخورده کـــه پـــس از 60 ســـال زندگـــی مشـــترک، 

همســـرش را کشـــته بود به 3 ســـال زنـــدان محکوم شـــد.

این مرد همســـرکش بـــا جلـــب رضایت پســـر کوچکش که 

حاضر به گذشـــت نبـــود، از قصـــاص رهایی یافت و به ســـه 

ســـال زندان محکوم شـــد.

به گـــزارش »ایران«، رســـیدگی به این پرونده از شـــهریورماه 

ســـال 1400به دنبال کشـــته شدن زنی 75 ســـاله به نام رباب 

در خانـــه اش در پرنـــد آغاز شـــد. پیرزن بـــا ضربه های چاقو 

از پـــا درآمده بود و پلیس به بررســـی پرداخت و شـــوهر 85 

ســـاله وی را به عنـــوان مظنون پرونده بازداشـــت کرد.

مرد ســـالخورده علت قتل همســـرش بعد از 60 سال زندگی 

مشـــترک را بی توجهی هـــای او عنـــوان کـــرد و به بازســـازی 

صحنه جـــرم پرداخت.
در دادگاه

متهـــم که در حمـــام زندان زمین خـــورده بود و با شکســـته 

شـــدن مهره کمرش با آمبولانس از زندان بـــه دادگاه منتقل 

شـــده بود در حالی کـــه روی صندلی های شـــعبه دوم دادگاه 

کیفری یک اســـتان تهـــران دراز کشـــیده بود از خـــود دفاع 

کرد. در این جلســـه فرزنـــدان وی اعلام گذشـــت کردند اما 

پســـر کوچکش تقاضای قصاص را مطرح کرد و گفت حاضر 

به گذشـــت از خـــون مادرش نیســـت.  متهم ســـالخورده در 

تشـــریح جزئیـــات ماجرا گفت: من و همســـرم همیشـــه به 

خاطـــر بی توجهی هـــای او با هـــم درگیر بودیـــم. آخرین بار 

ســـاعت 4 صبـــح بود کـــه با ســـیلی که بـــه صورتم خـــورد از 

خـــواب بیدار شـــدم. مـــن همســـرم را دیدم که بالای ســـرم 

ایســـتاده بـــود. او با عصـــا ضربه ای بـــه ســـینه ام زد که عصا 

شکست. همسرم چاقو در دســـت داشت و می خواست مرا 

بکشـــد.به همین خاطر او را هـــل دادم.در آن درگیری چاقو 

ناخواســـته با او برخورد کرد و موجب مرگش شد.من هم از 

ترســـم چاقو و لباس های خونی را به ســـطل زباله انداختم. 

اما همان موقع پســـرم ســـر رســـید و پلیـــس را خبر کرد.

در پایان جلســـه پیرمرد توانســـت رضایت پســـر کوچکش را 

نیز جلب کنـــد و از قصـــاص رهایی یابد.

قضـــات دادگاه از جنبه عمومی جرم وی را به 3ســـال زندان 

با احتســـاب روزهای بازداشـــت محکوم کردند.

پیگیری خبر
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 �معجزه پای چوبه‌دار

    همدستم می‌خواست 
من را کباب کند و بخورد

  گروگانگیری زورگیران 
از ترس پلیس

  رد پای یک دختر در 
جنایت 4 مرد شمشیرزن

نــــما

سایت معاون اول رئیس جمهور

روز گذشته»فیصل 
بن فرحان«، وزیر 

خارجه عربستان با 
همتای ایرانی خود 

در تهران دیدار کرد. 
این دیدار بعد از 17 

سال از زمان سفر 
یک مقام بلندپایه 

سعودی به ایران 
صورت گرفت و به 

روند از سرگیری  
رابطه دو کشور 

رسمیت بخشید.

 دیدار پس از 
17 سال

سجاد صفری /ایران

برخـــی  بدون اینکـــه اطلاعاتـــی از نحوه 
نگهـــداری گیاهان داشـــته باشـــند آن را 
خریـــداری می‌کننـــد و این موضـــوع در 
بیـــن بســـیاری از افـــراد کـــه خانه‌هـــای 
لوکس دارند بیشـــتر نمود دارد چرا که به 
گیاهان به‌صورت شـــئ نـــگاه می‌کنند.

2 صفحه 

ادامه در صفحه 2


